
 سرا پا اگر سرد و پژمرده ایم

 ولی دل به پاییز نسپرده ایم

هر چند مولوي همین حرف ما رو زده که هر کسی از  خونم نمی تونم جلو خودم رو بگیرم واسه ننوشتنبعضی چیزها رو که می 

چقد ر بنده خدا قیصیه کم که چه عرض کنم خیلی بی انصافی هستش  شوخی کردن با این شعر قیصراما ظن خود شد یار من ، 

نهایت کج خداییش ،  با خاك یکسانش کنهبنویسدش و مسخره  سریالخون دل خورده واسه سرودن این شعر بعد یکی بیاد اول یه 

  .ردنزیر سوال بتمام ارزش این شعر رو می تونم بگم  .هفهمی و بدردنخور بودن

  سریال نیاوردم چون خوشم نمیاد از اینجا کسی باهاش آشنا بشه ولی اصل شعر قیصر اسم 

 ایم پژمرده و زرد اگر سراپا

 ایم نسپرده پاییز به دل ولی

 پنجره لب خالی گلدان چو

 ایم خورده ترك خاطرات از پر

 ایم دیده ما بود دل داغ اگر

 ایم خورده ما بود دل خون اگر

 ایم آورده ما است دلیل دل اگر

 ایم برده ما است شرط داغ اگر

 گردنیم دشمنان ي دشنه اگر

 ایم گرده دوستان اگرخنجر

 گواه اینک بخواهید گواهی

 ایم نشمرده که هایی زخم همین

 زیر به سر سري و سربلند دلی

  ایم برده سر به عمري دست این از

  !بعضی ها رو دوباره وا کنننوندونی ل فیلم از بغ و ...ان به نقع بعضی ها نان بخورند می خو گه از این شعراسم بهم می احس

  حرف دلم رو خوردم 


